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بعضی ها توی زندگی ش�ان داس�تان زیاد می خوانند، اما توی زندگی بعضی های دیگر قس�مت هایی هس�ت که 
درست مثل داستان است... هر هفته یکی اش را این جا بخوانید: 

باشی،  داشته  آرزو  وقتی  باشی،  داشته  هدف  وقتی 
هر  حاضری  برایش  باشی،  گرفته  را  تصمیمت  وقتی 
که  ساله   14 شیلای  برای  کنی.   تحمل  را  سختی 
هر  حق  چیزها  بعضی  است.  بوده  همین طور  شرایط 
کودکی است. تحصیل هم یکی از همان چیزهاست. اما 
کنند.  مبارزه  باید  حق شان  این  گرفتن  برای  بعضی ها 
چه کار  می گردید  بر  مدرسه  از  بعدازظهر  وقتی  شما 

بازی... می کنید؟ شاید استراحت یا شاید 
باید  و  می شد  شروع  تازه  مدرسه  از  بعد  شیلا  کار  اما 
به مادر و خواهرانش برای شستن و خُرد کردن سبزی 
التماس می کند  او خیلی روزها اصرار و  کمک می کرد. 
تا اجازه ي رفتن به مدرسه را از مادرش بگیرد. اما او از 
این بابت ناراحت نیست و می گوید اگر همه ی بچه های 
می کردند  اصرار  مدرسه  به  رفتن  برای  من  مثل  افغان 

یکی  در  شیلا  می شد.  بهتری  جای  روز  یک  کشورمان 
از مناطق تهران زندگی می کند. او روزها به مدرسه ای 
بعدازظهرها  می رود،  است  کار  کودکان  مخصوص  که 
کار می کند و شب ها در خانه درس می خواند. او هفت 
می کند  تحمل  را  سختی ها  این  همه ی  که  است  سال 
و امیدوار است تا روزی بتواند جراح ماهری شود و به 

کند. افغانستان خدمت  کشورش 

داستان واقعي

مریم فیاضی
شیلا، کودک کار

من هیچ وقت نمی میرم تا حالا مریض ش�ده اید؟ امیدوارم نش�ده 

باش�ید اما حداقل اش یک س�رماخوردگی 

س�اده ی�ا مثلا ی�ک دن�دان درد کوچولو که 

گرفته ای�د. احتم�الا ش�ما هم مث�ل من به 

محض ایجاد یک درد فسقلی توی بدن تان 

کل خانه را گذاشته اید روی سرتان و دستور 

داده اید که تا بهبود کامل از جای تان تکان 

نخواهید خ�ورد و همه ی اطرافیان هم باید 

گ�وش به فرمان ش�ما باش�ند و بیس�ت و 

چهار س�اعته از شما پذیرایی کنند. این که 

گفتم "شما هم مثل من" دلیل نمی شود که 

همه ی عالم و آدم این طور باش�ند. خیلی ها 

هس�تند که وقتی مریض می شوند کارهای 

متفاوت تری می کنند و البته بزرگ تر...

زیر و بم زندگی یک خیر نوجوان

"استفن سوتار" نوجوان 18 ساله ای است که حالا خیلی 

از مردم دنیا او را به عنوان یکی از کوچک ترین )از نظر 

سنی( و بزرگ ترین )از نظر میزان کمک( خیر های دنیا 
می شناسند. او درباره ی این لقبش می گوید:

شش  از  بعد  دارم.  سرطان  فهمیدم  که  بودم  ساله   12

ماه شیمی درمانی و درآوردن توده سرطانی از بدنم حالم 

بهتر شد. البته روحیه ی خودم هم بی تاثیر نبود. من مدام 

ورزش می کردم، با دوستانم به گردش می رفتم، مهمانی 

نتواند به من  می گرفتم و هرکاری می کردم که سرطان 
غلبه کند. 

خوب خوب خوب شده بودم تا اینکه دوباره در 15 سالگی 

یک درد کوچک توی پاهایم مرا به مطب دکتر کشاند و 

فهمیدم که این بار سرطان خودش را به پاهایم رسانده. اما 

قضیه بدتر از این ها بود. هر توده ای را که خارج می کردند 

سر و کله ی یک توده ی دیگر پیدا می شد. همه ی بدنم 

چه قدر  هر  بار  این  و  بود  گرفته  سرطانی  توده های  را 

بیش تر برای حفظ روحیه ام تلاش می کردم کم تر نتیجه 

می گرفتم. تقریبا دکترها هم ناامید شده بودند. باید برای 

همین  برای  می کردم.  جدید  کار  یک  خودم  تخلیه ی 

شبکه های  در  زندگی ام  داستان  نوشتن  به  کردم  شروع 
اجتماعی.

من کمکی از کسی نمی خواستم اما مردم از من شماره 

حساب گرفتند و برایم پول ریختند. توی چند روز اول 

160 هزار دلار پول جمع شد که نمی دانستم با آن چه 

کمک  می شناختم  که  نیازمندی  نفر  چند  به  کنم.  کار 

کردم ولی باید کار بزرگ تری می کردم. کم کم مراسم شام 

رایگان را برای فقرا راه انداختم و با کمک های مردم روز 

به روز سفره ی بزرگ تری پهن کردم. این طوری شد که 

از  یکی  شدم  و  کردند  حساب  خیرین  جزو  هم  را  من 
کوچک ترین خیرهای دنیا...
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